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  مقدمه
رسالت  ،گيري از زيبايي ظاهريرسد كه بتواند با بهرهادبيات زماني به اوج هنر و زيبايي مي

دار گردد، بدون شك اكثر بزرگان شعر و ادب ها را نيز عهدهنسل تعليم و تربيت جامعه و
هاي انتقال مفاهيم به از مؤثرّترين ابزار و روش در اين راستا شان بر اين بوده تاپارسي سعي

مخاطب در آثارشان بهره جويند. در اين ميان مولانا جلال الدين دانشمندي است كه با اشراف 
بر جميع علوم زمان خويش و آشنايي از تنوع مخاطبان و ميزان درك و فهم آنان، تلاش نموده 

افكار بلند عرفاني و تعليمي  ،كارآمد سخنوري هايتا به بهترين نحو و با استفاده از ابزار
شناسي و جايي كه او در زمينة انسان خويش را براي مخاطبانش قابل فهم نمايد. از آن

ارتباطات اجتماعي از تبحر خاصي برخوردار بوده و به گرايش فطري و سازگاري ذاتي 
عنوان ابزاري در جهت هپردازي و تمثيل وقوف كامل داشته است، از آن بها با قصهانسان

  توضيح وشرح مسائل مشكل و اطمينان از درك درست مخاطب استفاده نموده است:
 اين مثل چون واسطه است اندر كلام

  

 بهر فهم عام  شرط است  واسطه  
  

  )228 تيب 5/1379:653 يمولو(
  

تربيت امروزي شناسان و علماي تعليم و در تأييد سخن مولانا همين بس كه از ديدگاه روان
مستقيم به موضوع، مطلب مورد  ةهايي مورد قبول است كه به كمك آن بتوان بدون اشارروش

تمثيلي در -جاست كه اهميت و ضرورت ادبيات تعليمي نظر را به مخاطب منتقل نمود. اين
اين  وِانتقال مفاهيم اخلاقي، علمي و عرفاني و... نمود پيدا كرده و آثار مولانا به عنوان پيشر

طور ضمني ه روش مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. يكي از موضوعاتي كه مولانا ب
اجتماعي و مهارت برقراري ارتباط مؤثرّ بين فردي، اعم از  به آن پرداخته، بحث تعاملات

هاي او در اين حوزه را از دل توان نظرات و آموزهارتباط كلامي و غير كلامي است، كه مي
به تطبيق  طور علمي مورد بررسي قرار داد. اين مقاله سعي دارداستخراج كرده و به تمثيلات
  شناسان بپردازد.هاي ارتباط كلامي مؤثرّ در تمثيلات مثنوي با نظرات روانمهارت
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ارتباط كلامي در «بجز يك مقاله با عنوان  ي اين موضوعدر پيشينه پژوهش ژوهش:پيشينه پ
و در آن به بررسي سط خانم مريم شريف نسب نوشته شده ) كه تو1390( »شعر كهن پارسي

انواع ارتباط كلامي نظيرسؤال و جواب، مكالمه، مناظره و ديالكتيك در شعر كهن فارسي 
مورد ديگري موجود نيست كه آن هم هيچ نقطة اشتراكي با پژوهش پيش ، پرداخته شده است

  .رو ندارد
  

  كليدي يهاواژهتعريف 
كردن است و در اصطلاح اهل ادب، آوردن و تشبيهتمثيل در لغت به معني مثال« تمثيل: 

ذهن فطري  اصولاً از تشبيه امري به امري دگر تا از آن فايدتي معنوي حاصل آيد. عبارت است
هاي تعليمي كتب آسماني و روش بشري با تمثيل سازواري دارد، از اين رو يكي از شيوه

است؛ زيرا تمثيل گويا، از ارسال مثل بوده امبران و مصلحان و مربيان بشر،بلاغي و مؤثر پي
انگيزد. مولانا خصوصاً كاهد و ذهن مخاطب را به سوي مقصود گوينده ميخشكي سخن مي

خوبي بهره جسته است. او در اكثر مسائل باريك و دور از افق در مثنوي از اين شيوه بياني به
اي را دشوار يافته بر مقدار تمثيل ه برده است. او هراندازه كه مسألهفهم عموم از تمثيل فايد

دهد و جا كه مقصود آشكار آيد. تمثيل، بخش اعظم مثنوي را تشكيل مي افزوده است تا بدان
ترين بخش مثنوي بخش تمثيلات است؛ چنانچه امثال و حكايات را از مثنوي عموماً هنري
  )859: 1391(زماني، »اشكم خواهد شد.شيري بي يال و دم و  تفريق كنيم

  

در پرورش قواي روحي و  سعي ادبيات تعليمي: يكي از مهمترين انواع ادبي است كه«
ها دارد. شعرا با استفاده از صنايع مختلف ادبي، كلامي پر از پند و صفات نيك اخلاقي انسان

هاي مختلف به فهم مسائل خوب و بد زندگي كمك و با استفاده از تمثيل نديسرايماندرز 
  )103: 1390 محسني نيا،( .»كنندمي

و...از طريق و گفتار است.  ه معني انتقال پيام، اطلّاعات،بارتباط كلامي، « ارتباط كلامي:
اجتماعي است.  هاي فردي ياو ايجاد پيوند در مسير مبادله انديشه هدف اين ارتباط تأمين نظم،

را به خود  كلاميپس از ارتباط غير ، دومين مرتبة آموزشي،شارتباط كلامي با توجه به اهميت
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  )27: 1387(دهقانپور فراشاه، »است.اختصاص داده
  

  بررسي عناصر ارتباط كلامي در تمثيلات مثنوي تحليل و
كلام،  : زبان،كنند عبارتند ازكلامي ميان افراد نقش ايفا ميعناصري كه در ارتباطات نيترمهم

فردي به خوبي ايفا اين عناصر براي اينكه نقش خويش را در ارتباطات ميان گوينده و شنونده.
ظر از من هاويژگياين  شرح هايي باشند كهباشند بايد داراي ويژگي نمايند و تأثير لازم را داشته

  اين جستار خواهد آمد: زيردر  شناسان و مولاناروان
  زبان:- 1

شود. و زماني اين كلمات زبان يكي از اركان ارتباط كلامي است كه كلمات از آن صادر مي
لزوم همزباني و داشتن نمادهاي تواند تأثيرگذار باشد كه براي شنوندگان قابل فهم گردد؛ لذا مي

فردي است. از آنجا كه بدون يكي از بديهيات در ارتباطات ميانكلامي مشترك و قابل فهم، 
داشت، پس لازمة تحقق ارتباط تبادل اطلاعات بين دو فرد چيزي به نام ارتباط وجود نخواهد

كنندة فردي موفق اين است كه فرستندة پيام آن را بخوبي رمزگذاري كرده باشد و دريافتميان
  كامل رمز گشايي كند. طوربه پيام نيز آن را

  

داند و آن را مولانا جلال الدين همزباني را يكي از دلايل نزديكي و برقراري ارتباط مي
نامد. اودليل ارتباط پرندگان با حضرت سليمان را، آگاهي نوعي پيوند و خويشاوندي مي

  كند:حضرت سليمان از زبان پرندگان ذكر مي
 چــون سليمان را سـراپــرده زدنـد

 زبــان و محــرم خــود يافتـندهـم
 جمله مرغان ترك كرده جيك جيك
 همزباني خويشي و پيونــدي است

  

ــه خــدمت آمــــدند     جملــه مرغـــانش ب
 پيش او يـك يـك بـه جـــان بشـتافتند     

 كــ ـبـا سـليمان گشـته افصـح مـن اخي     
 دي اســتـمــرد بــا نامحرمــان چــون بنــ

  

  )1202-1205 تيب 1/1379:65(مولوي، 
  

مولانا جلال الدين در تمثيلي بسيار زيبا نقش همزباني را در ارتباط موفّق و ايجاد تفاهم 
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  كند:مي گونه بياناين
 چار كس را داد مــردي يك درم
 آن يكي ديگر عــرب بد گفت لا
 آن يكي تركي بد و گفت اين گزم
 آن يكي رومي بگفت اين قـيل را
 در تنــازع آن نفـر جنـگي شدند

 زدند از ابلهيبر هــم مــيمشت 
 صاحب ســري عزيزي صد زبان

  

 آن يكي گفت اين به انگوري دهم  
 من عنب خـواهم نه انگور اي دغا

 خواهم عنب خــواهم ازممن نمي
 ترك كــن خــواهيم اســتافيل را
 كه ز ســرنَّامهــا غافـــل بدنــد
 پر بدند از جهــل و از دانش تهـي

 بدادي صلــحشانگر بدي آنجــا 
  

  )3681-3687 تيب 2:309(همان،
  

تواند باعث از بين رفتن گيرد كه همزباني و فهم زبان يكديگر مياو از اين داستان نتيجه مي
  تعارضات و سوءتفاهم گردد و اتحاد و دوستي را سبب شود.

  :سخن يا كلام - 2
كه مهمترين آن  باشد هايييك سخن يا سخنراني مؤثرّ بر شنوندگان بايد داراي ويژگي

  :قرار استبدين
  
  پرسي همراه باشدآن با سلام و احوال شروع .1- 2
فردي، ارتباط تنگاتنگي با نحوة آغاز نتيجة مثبت يا منفي حاصل از يك ارتباط كلامي ميان«

و پايان ارتباط دارد. اگر آغاز ارتباط با كلمات مثبت شروع شود، ادامة ارتباط براي هردو طرف 
اما اگر ارتباط با كلمات غير مثبت شروع شود، در ارتباط اختلال  ؛ارتباط دلنشين خواهد بود

شد. از اين رو متخصصان ارتباطات  شود و در نتيجه به شكست ارتباط منجر خواهدايجاد مي
: 1385احمد زاده،»(ورزند.بر آغاز مثبت ارتباط در راستاي تقويت و ادامة ارتباط تأكيد مي

مولوي نيز در حكايات و تمثيلات مثنوي بطور ضمني اين پيام را به خوانندگان القا  )310
  كه هر زمان كه خواستيد با كسي ارتباط برقرار كنيد اولين گام سلام كردن است. كنديم
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  كــلام  آنگه  گفت پيغمبر ســلام    كرد خــدمت مــر عمر را و ســلام

  )1427 تيب 74: 1/1379(مولوي،
 شما كرد او سـلام و داد خـواستبر 

  

 وز شما چاره و ره ارشاد خواست  
  

  )1554 تيب 79(همان: 
 پس سلامش كــرد گـرم و اوستـــاد
 گــرم پرسيـدش زحــد تــرك بيش

  

 جست از جا لب به ترحيبش گشاد  
 ا فكند انــدر دل او مهــر خويش

  

  )1683-1684 تيب 876: 6(همان،
  
) هم شواهد دگري از 2354-2355 تيب 735: 5همان،و () 611 تيب 340: 3بيات (همان،ا

  اين نگاه مولاناست.
  
  در حد فهم شنونده باشد .2- 2

چنانكه در برابر كودكان،  مستقيم دارد؛ گذاري سخن با تناسب آن با فهم شنونده، ارتباطتأثير
بايد از كلمات و عبارات كودكانه، در مقابل افراد عامي، از كلام عاميانه و در برخورد با افراد با 

  سود برد. تشانيموقعسواد و فرهيخته، از كلمات و عبارات مناسب با 
هر كس سبك تكلّم خاصي دارد. گوينده در مقام سخن بايد صلاحيت و «به قولي، 

گي فرد را بسنجد و از سطح فرهنگ، نيروي درك و شخصيت وي آگاه شود، و از همان شايست
ها را كند تا حرفها و همان سبك تكلّم استفاده كند. اين شيوة گفتار به شنونده كمك ميواژه

  )80: 1390كول،»(تر دريافت كند.ها را سادهبهتر بفهمد و پيام
 در نيابد حــال پخته هيچ خام

  

  والسلام  بايد  سخن كوتاه  پس  

  )18 تيب 19: 1/1379(مولوي،
  

  به زيبايي بيان شده است: زير يهاليتمثشرح اين مطلب در 
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 چـارپا را قــدر طــاقت بــار نـه
 دانة هــر مــرغ انـدارة وي است
 طفل را گر نان دهي برجـاي شير

 برآرد بعـد از آن هادندانچونكه 
 پـران شودمــرغ پر نارسته چون 

  

 بر ضعيفان قــدر قــوت كــارنه  
 طعمة هر مـرغ انجيري كي است

 گيرطفل مسكين را ازآن نان مرده
 هم بخودگردد دلش جـوياي نان
 قمة هــر گــــربة دران شــود

  

  )579-584 تيب 41: 1/1379(مولوي،

 بيش ازاين با خلق گفتن روي نيست
  

 بحر را گنجايي اندر جوي نيست  
  

  )3810 تيب 165: 1(همان،
  

كند كه از شنيدن سخناني كه در حد فهم آنان نيست مولانا در تمثيلي به مخاطبان توصيه مي
  زيرا ممكن است باعث كج فهمي يا رنجيدگي خاطر آنان گردد: ؛پرهيز كنند

 شـرح اين را گفتمي مـن از مـري
 چون تيغ پـولاد است تيـز هانكته

 اسپــر ميـاپيش اين المــاس بي 
 زين سبب من تيغ كردم در غـلاف

  

 ليك ترسم تا نلغــزد خــاطري  
 گر نداري تو سپر واپس گـريـز
 كز بريدن تيــغ را نبــود حيـا
 تا كه كج خواني نخواند برخلاف

  

  )690-693 تيب 45(همان: 
  گويد:در جايي ديگر مي

 بيــان اين سخن خواهديمشرح 
 كهنــة كـــوته نظر يهافهم

 بر سماع راست هركس چيز نيست
  

 ز افهام كهن ترسميمليك   
 صـد خيــال بد در آرد در فكـر
 لقمة هـر مـرغكي انجير نيست

  ج

  )2761-2763 تيب 126: 1(همان،
  

حد فهم  سخن گفتن در اشمند است و دغدغهاز مخاطبان گله مولانا از فهم نادرست بعضي
  است:شنوندگان 
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 چه مي گويم به حد فهم توستاين
فهم آب است و وجــود تن سبـو 

  

 مردم اندر حســرت فهـم درست  
 چون سبو بشكست ريزد آب از او

  

  )2098-2099 تيب 396: 3(همان،
  

ها افتاده و همه براي بيان هاي مولانا كه بصورت ضرب المثل در دهانيكي ديگر از گفته
  برند اين است:، از آن بهره ميمخاطب باشداين معني كه سخن بايد درحد 

 چونكه با كودك سرو كارم فتاد
  

 بايد گشاد  كودكي پس زبان   
  

  )2577 تيب 593: 4(همان،
  

  سنجيده و مؤجز باشد. 3- 2
الگوي صحيح گفتار، انتخاب كلمات صريح، كوتاه و پر محتواست. كلمات بايد بتوانند به 

. مطالب را مختصر و مفيد بيان كنيد تا به ديگران منتقل كنندترين شكل درونيات شما را درست
دهد كه آدمي تنها قادر است بين مخاطبين شوق شنيدن را از دست ندهند. تحقيقات نشان مي

بر بار ذهني افراد  ،پنج تا نه نكته را در آن واحد به ذهن بسپارد. بنابراين با كلمات زيادتر
  )76-77: 1390كول،( توانيد كامل بيان كنيد.نيفزاييد. پيام خود را تا آنجا كه مي

  گويي معتقد است:مولانا نيز به ايجاز و گزيده
مجملش گفتم نكردم زان بيــان 
 من چو لب گويم لب دريا بـود

  

 ورنه هم افهام سوزد هم زبان  
 من چو لا گــويم مراد الاّ بود

  

  )1758-1759 تيب 86: 1/1379(مولوي،

  هـااي گفتم بــداني پارهپـاره    منتها هاسخننيست شـرح اين 

  )29 تيب 320(همان، سوم: 
  

لزوم سنجيده سخن گفتن را به دليل بازگشت  "بازرگان طوطي و"در حكايت  مولانا
  داند.ناپذيري سخن، ضروري مي
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 من پشيمان گشتم اين گفتن چه بود
 كــان جست ناگـه از زبان يانكته

  وانگــردد از ره آن تيــر اي پســر

 ليك چــون گفتم پشيماني چـه سـود  
 همچو تيري دان كه جست آن ازكمان
  بنــد بايـد كــرد سيــلي را ز ســــر

  )1657-1659 تيب 83: 1(همان،
  
  صادقانه باشد .4- 2

صراحت و صادق بودن فرايندي است كه در ارتباطات انساني به شكل نامحسوس اما بسيار 
تواند عامل ايجاد اعتماد بين طرفين ارتباط شده و كند؛ زيرا صداقت ميمي ايفاي نقشموثرّ 
 قطعمحكوم به ، يايك تعامل مؤثر و مستحكم شود. ارتباط فاقد صراحت و صداقت،  زمينة
يابد. اگر نتوانيم يا نخواهيم منظور خود را مخدوش، مبهم و ناسالم ادامه ميو يا به شكل  است

شود و از افتد و به حدس و گمان متوسل ميبا صراحت بيان نماييم طرف مقابل به اشتباه مي
ابهام و عدم صداقت در ارتباطات انساني سرمنشاء بسياري از مسائل و  گردد.واقعيت دور مي

  فردي است.ت ميانمشكلات در ارتباطا
فردي ايفا در نگاه دقيق مولانا صداقت و راستگويي نتايجي بس شگرف در ارتباطات ميان

  نمايد:مي
دل نيـــارامد ز گفتـــار دروغ 
 در حديث راست آرام دل است

  

 آب و روغن هيچ نفروزد فروغ  
 دانة دام دل است هايراست

  

  )2735-2736 تيب 274: 2/1379 يمولو(

 بيارامــد به گفتار صــوابدل 
  

 چنانكه تشنه آرامــد به آب آن  
  

  )4276 تيب 970: 6(همان،

 چون طمأنينه است صدق با فروغ
  

 دل نيــارامد ز گفــتار دروغ  
  

  )2576 تيب 908: 6(همان 
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  گوينده- 3
و هاي گفتاري طلبد تا انسان با تقويت و پرورش قابليتميان همنوعان مي زندگي انسان در

فردي و تعاملات سخنوري خويش، بر كاميابي خود در زندگي بيفزايد. آنچه كه روابط بين
نمايد و اشتياق افراد را به برقراي يك ارتباط موفق اجتماعي افراد را لذتّ بخش مي

بيان است. هرچه ميزان اين مهارت در انگيزد، بدون شك داشتن مهارت سخنوري و فنميبر
روز اشتياقشان به ارتباط بيشتر شده بهتر گشته و روزشان افزوننفساعتماد به افراد بالاتر باشد

تبع آن توجه و احترام اطرافيان به آنان بيشتر نمود  شد و بهشان در امور بيشتر خواهدو موفقيت
  كرد. پيدا خواهد

  
  يك گويندة توانا: هاييژگيو
  آراستگي ظاهر. 1- 3

در  ،ها دارد و تصويري جاودانه را از ماديگران تأثير ژرف در نهاد آناوليّن برخورد ما با 
گر ارتباطي پويا باشند و يا به عكس توانند آغازكند. اين تأثيرات ميذهنشان حك مي

دهد كه تحقيقات نشان مي هاي مناسب را براي ارتباطي مفيد از چنگمان بيرون آورند.فرصت
آلات و ساير ملزومات از قبيل عينك، كلاه، نوع عطر وروضعيت لباس، آرايش مو، نوع زي
نه درصد در اولين تأثيري كه بر ديگران  وحدود پنجاه ،مصرفي و خلاصه آراستگي ظاهر

  )177: 1390كول،( گذاريم نقش دارند.مي
پادشاه از غلامي كه به تعبير مولانا بد  "امتحان كردن پادشاه دو غلام نوخريده را"در داستان 

  كه آن غلام باطني نوراني داشت:دهان بود فاصله گرفت؛ در حاليكل و گندهش
 چون بيامد آن دوم در پيش شــاه
 گرچه شه ناخوش شد از گفتار او
 گفت با اين شكل و اين گند دهان

  

 بود او گـنده دهــان دندان ســياه  
 جست و جويي كرد هم زاسرار او
 دور بنشين، ليــك آن سوتر مـران

  

  )866-868 تيب 207: 2/1379 يمولو(
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گونه  اين واقعيت را از زبان اعرابي اين "ماجراي اعرابي فقير و همسرش"مولانا در داستان 
خاطر ظاهر فقيرانه ونامرتبي كه دارند حرفشان هرچند حكيمانه كند كه درويشان بهبيان مي

  :باشد، خريداري ندارد
 ور گدا گويد سخن چون زر كان

  

 او در دكــــــان ابد كالةنيــــره 
  

  )2351 تيب 109: 1(همان،
  
  روييخوشمهرباني و  .2- 3

تواند باعث جذابيت فرد آسا دارد و ميمعجزه اثريرويي در ارتباطات ميان فردي خوش
ها بارور سازد. چهره و قيافة بشّاش و دهد و بذر محبت را در دلها پايان مي، به دشمنيشود

تواند باعث ايجاد علاقه و محبت در شنوندگان شده و بالعكس چهرة گرفته ميصميمي 
گيرد و شادي از خوبي سرچشمه مي« جاي گذارد.تأثيرات زيانباري در ارتباطات ميان فردي بر

» خوب است اين خنده اصيل و واقعي باشد نه تصنّعي. چه خنده نمود زيباي شادي است.
  )183: 1387(خيرا،

شود او گر ميانار جلوه فردي، در تمثيلِرويي در ارتباط ميانبه خوشايندي گشاده مولانانگاه 
  كند:هاي اصيل و تصنعّي هم اشاره ميدراين تمثيل به خنده

 جمله دانـايان همين گفته هميـن
 خـري خنــدان بخرگر اناري مي

 اش كو از دهاناي مبارك خنـده
 دنامبــارك خنـــدة آن لاله بـو

  كنـد خنـدان    را باغ   خــندان  نار

 للعــالمــين ههست دانــا رحــم  
 تا دهــد خنده ز دانــة او خـــبر

 نمايد دل چو در از درج جــانمي
 كز دهــان او سيـــاهي دل نمـود

  كنــد  مـردان صحبت مــردانت از 

  )717-721 تيب 46: 1/1379(مولوي،
  

 عشق دوستخالي از خود بود و پر از 
 خنــده بــوي زعفـــران وصـــل داد

  

 پس ز كوزه آن تراود كه در اوست  
ـعاد  گـــريه بوهـــاي پياز آن بـ

  

  )4041-4042 تيب 962: 6(همان،
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هار آن ظآشكار ساختن و ات و مهرباني صادقانه است كه بدون شك جه محبيرويي نتخوش
  .باعث تحكيم روابط انساني گردد توانديم

بين ببرد  ها شده، حسادت را ازتواند باعث تسخير دلابراز محبت واقعي طرفين ارتباط مي«
تواند به تثبيت يك ارتباط مؤثرّ و موجب خوش بيني و زيبابيني گردد كه همة اين موارد مي

ورزي اوست و عشق و حقيقت روح انسان به مهر« كه: منجر گردد. رياضي نيز معتقد است
انسان است كه آسمان و زمين و كروّبيان و فرشتگان از داشتن آن محرومند  مهر، امانت خاص

» گيرد.اي به زن كه آيينة روان خود مرد است تعلق ميو آن در جنبة تعين بشري، در جنبه
  )87: 1383(رياضي،

با ذكر آثار زياد » كنندگانظاهر شدن فضل و زيركي لقمان پيش امتحان«مولانا در داستان 
 و دهدهاي طرفين ارتباط را پوششتواند بعضي از كمبوددارد كه محبت مياذعان مي محبت،

 زد:ها را ممكن ساناممكن برخي نهايتدر

 شــيرين شود هاتلخاز محبت 
 صــافي شـود دردهااز محبت 

 كننديماز محبت مــرده زنـده 
 اين محبت هم نتيجة دانش است

  

 زرين شـود هامساز محبت   
 از محبت دردها شــافي شود

 كننديماز محبت شـاه بنـده 
 كي گزافه برچنين تختي نشست

  

  )1529-1532 تيب 2:230(همان،
  
  رعايت ادب. 3- 3

فردي و تعاملات اجتماعي از جايگاه والايي برخوردار است. رعايت ادب در ارتباطات ميان
بي ارتباط را به سردي ادبپردازد. بيادبي به گفتگو و تعامل هيچ كس دوست ندارد با فرد بي

داند و اعتقاد دارد كه افراد ادب را مشمول رحمت خدا نمي. مولانا افراد بيدهدسوق مي
  رسانند:زنند؛ بلكه به ديگران نيز زيان ميادب نه تنها به خويش ضربه ميبي
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 ز خــدا جــوييم توفيــق ادبا
 ادب تنها نه خود را داشت بدبي

 رسيـداز آسمـــان در مي مائده
 درميان قـوم مــوسي چنـد كس
 منقطع شد خوان و نان از آسمان

  

 رب ادب محروم گشت ازلطفبي  
 بلـك آتش در همــه آفـــاق زد

 گفت وشنيدشري و بيــع وبيبي
 ادب گفتند كــو سير و عدسبي

 مانماند رنج زرع و بيـل و داس
  

  )78-86 تيب 24: 1/1379(مولوي، 
  
داند و در تمثيلات خود هر جا كه از يك ولانا رعايت ادب در ارتباطات انساني را لازم ميم

  شود:آورد از رعايت ادب غافل نميميان ميارتباط موفق سخن به
 آنجا نشست ادبآمد او بــا صد 

  

 بر عمر عطسه فتاد و پير جست  
  

  )2175 تيب 1:103(همان،
 ادبصد ترس وحلقه زد بر در به

  

  ز لب   لفظي  ادببــي  تا بنجهد  

  )3061 تيب 1:137(همان، 
 حقسخن با خاصگفتن ادببي 

  

 ورق دارد  دل بمــيراند ســيه   
  

  )1740 تيب 2:237(همان،
 بگريختند ادبآن گــروهي كـز 

  

 و آب مـردان ريختند  مردي  آب  
  

  )4018 تيب 3:467(همان،
 ادبوانكه انــدر وهم او تـــرك   

  

 را ســرنگونـي داد رب ادببــي  
  

  )3705 تيب 4:634(همان،
  
  پرهيز از اهانت، تحقيرو عيب جويي. 4- 3

دادن يك فرد يا گروه كردن يا حقير جلوهتوهين و تحقير، استفاده از زبان گفتار براي كوچك
شود كه هاي جدي در حوزه ارتباطات انساني محسوب مياست كه بدون شك يكي از آسيب
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تواند حاكي از وجود مشكلات اخلاقي در نمايد، بلكه ميتنها ارتباط را دچار مشكل مينه 
  عامل توهين باشد.

جويي است و آن عبارت است از اينكه ، عيبهاي روحي و شخصيتيازجمله پليدي«
ها و شايد بيشتر از آن در شخص در صدد يافت معايب ديگران برآيد حال آنكه همان عيب

  )721: 1391زماني،»(شد.خود او با
كرد بر كاري و خبر نداشت كه او هم بدان هندو كه با يار خود جنگ مي« تيحكادر  ،مولانا
  :ديگويم» مبتلاست

 چار هندو در يكي مسجد شـدند
 هـر يكي بــر نيتّي تكـبير كــرد
 مؤذن آمـد از يكي لفظي بجست
 گفت آن هنــدوي ديگر از نيــاز

 را اي عمـو آن سيم گفت آن دوم
 آن چهارم گفت حمـد االله كه من
 پس نماز هر چهــاران شــد تباه

 عيب خويش ديداي خنك جاني كه
  

 دنـدشبهر طاعت راكــع و ساجـد   
 در نمــاز آمـد بــه مسكيني و درد
 كاي مؤذّن بانگ كردي وقت هست
 هــي سخن گفتي و باطل شد نمـاز
 چه زني طعنه بــرو خــود را بگـو

 چه چــون آن ســه تن ر نيفتادم بد
 گــويان بيشتر گــم كـرده راهعيب

 هر كه عيبي گفت آن بر خود خريد
  

  )3027-3034 تيب 285: 2/1379(مولوي، 
  

جوياني نكوهش عيب به"شير و نخجيران "گيري ماهرانه از داستان او در جايي ديگر با بهره
  نمايد:را از اين عمل زشت منع ميبينند، پرداخته و آنان كه عيب خود را نمي

 اي بســا ظلـمي كه بيني از كسان
 انـــدر ايشان تافته هســـتي تــو

 زنيآن تويي وآن زخم برخود مي
 بيني عياندر خــود آن بد را نمي

  

 خوي تو باشد درايشان اي فــلان  
 از نفاق و ظلــم و بــد مستي تـو

 تنيبرخود آن دم تـار لعنت مــي
 خود را به جان ايهورنه دشمن بود

  

  )1319-1322 تيب 69: 1(همان، 
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  برخورداري از دانش كافي در حيطه موضوع گفتگو .5- 3
يكي از الزامات اخلاقي براي هر گوينده يا سخنران اين است كه با آمادگي كافي در حضور 

داشته باشد و اين شنوندگان حاضر شود و در رابطه با موضوع، حرفي نو و تازه براي گفتن 
ارزش  ،نمايدنكته را مد نظر داشته باشد كه وقت شنوندگان ارزشمند بوده و بايد آنچه ارائه مي

موضوع نه تنها نشان از احترام گوينده به شنونده  نيا شنونده داشته باشد. طرف صرف وقت از
  ورد:آاست؛ بلكه موجب علاقمندي و جلب توجه بيشترمخاطب را نيز فراهم خواهد

 حــرف حكمت بر زبــان ناحكيم
 اي پوشيده استگرچه دزدي حلهّ

  

 عــاريت دان اي سليــم يهاحلهّ  
 ببريده دست آن دست تو چون گيرد؟

  

  )670-671 تيب 179: 2/1379(مولوي،
  

  گويد:مولانا همچنين در نكوهش سخن تقليدي و ناآگاهانه مي
 بانگ هدهد گــر بيامــوزد فتي

 رسته ز بر بسته بـدان بانگ بــر
 عـارفان ةحرف درويشان و نكت

  

 راز هدهد كــو و پـــيغام سبا  
 تاج شــاهان را ز تاج هدهدان

 حيايان بـر زباناند اين بيبسته
  

  )1701-1703 تيب 4:561(همان،
  

او معتقد است كه سخنور بايد اهلِ تحقيق و تفحص باشد و تقليد صرف باعث رسوايي او 
  شد:خواهد

 گرچه تقليد است اُستون جهان
  

 هست رسوا هر مقلدّ زامتحان  
  

  )4053 تيب 802: 5(همان،
  

  استفاده از هديه براي تأثيرگذاري بر مخاطب .3-6
انساني برجا اي را در روابطكه آثار مثبت و ارزنده ،است پسنديدهامري هديه دادن، «
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روابط افراد و ايجاد سازگاري و آرامش در ميان آنان اي نيز بر . اين امر تأثير ويژهگذاردمي
دهنده و ها را از دل هديههديه علاوه بر آنكه كينه )235: 1389(حسين زاده، ".گذاشتخواهد
  )237همان:»(شود.، باعث ايجاد محبت و مودت ميان آنان نيز ميكندپاك ميگيرنده هديه

حامل پيام دوستي و مودت است كه استفاده از آن الدين نيز هديه جلالدر نگاه دقيق مولانا
  اثر سازد:تواند به ارتباطات استحكام بخشيده و عوامل مخل ارتباط را بيمي

 هاي دوستان با همــدگرهـديه
 هاتا گــواهي داده باشد هــديه

  شاهدند ظاهر   يهاسانـاح  زآنكه

 نيست انــدر دوستي الا صور  
 درحـفاهاي مضمر بر محبت

  ارجمند   سرّ اي  محبت هاي  بر 

  )2626-2628 تيب 120: 1/1379(مولوي، 
  

 ها و ارمغـان و پيش كشهــديه
  

 گواه آنكه هستم با توخوش شد  
  

  )186 تيب 5:652(همان،
  

» هديه بردن عرب سبوي آب باران از ميان باديه سوي بغداد نزد خليفه..« مولانا در داستان:
دادن و به طور ضمني به بيان تأثير هديه .گذاري بر مخاطب اشاره داردلزوم هديه جهت تأثير به

كه حتي همسر اعرابي نيز به  ؛قدر روشن و مبرهن است فردي آنميان .پردازديم در ارتباطات
اي از بهترين كند كه بهتر است با هديهو به شوهر پيشنهاد مي بودهاين مهم واقف 

  هايش را بيان نمايد:شان نزد خليفه برود و خواستههايدارايي
 گفت زن صدق آن بودكزبودخويش
 آب بــاران است مـــا را در سبـو
 ايـن سبــوي آب را بـــردار و رو

  

 پاك برخيزي تو از مجهود خويش  
 ملكت و سرمــايه و اسباب تو
 هديه ساز و پيش شاهنشـاه شو

  

  )2703-2705 تيب 1:123(همان، 
  

  :كنديمگونه بيان  در جايي ديگر مولانا در تمثيلي زيبا لزوم هديه دادن را اين
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 بعد قصه گفتنش گفت اي فـلان
 بر در ياران تهي دست اي فتــي
 حق تعالي خلق را گويد به حشر

  

 هين چه آوردي تو ما را ارمغان  
 گندمي در آسياهست چون بي

 ارمغان كــو از بـراي روز نشر
  

  )3170-3172 تيب 141(همان:
  

  داشتن صداي نيكو و جذاب .3-7
صداي شما مانند اثر انگشت ماندگار است. به اعتقاد كارشناسان علوم رفتاري حدود پانزده «

درصد از جاذبة شخصيت انسان به صدايش بستگي دارد. صداي خوب و دلنشين مانند آهنگي 
و صداي ناهنجار همانند بدن كثيف  دهدفريبد و حلقه نفوذ را گسترش ميها را ميانگيز، دلدل

تواند عامل انگيزش، پريشاني و يا سازد. صدا ميافراد را از پيرامون انسان پراكنده مي ،بوو بد
ديگران را تسكين  تواند دردمي .رودآور به كاريا به عنوان داروي خواب و تهديد و فشار باشد

معرض خطر هستند هشدار دهد؛ پيشنهاد را به  تواند به افرادي كه درمي .و يا آن را تشديد كند
مفهوم همكاري و تشريك مساعي  ها نافرجام است،و هنگامي كه همة تلاش فرمان مبدل كند

  )13-1393:14آل ياسين،»(را نويد دهد.
فردي، از نگاه مولانا نيز دور نمانده است. وي در تأثير صداي دلنشين، در ارتباطات ميان

جذابيت صداي او را چنين توصيف كرده و بطور غير مستقيم تأثير آن را  »پير چنگي«داستان 
  :دارديمبيان  ،در ارتباطات

 آن شنيدســتي كه در عهـد عمر
 بلبل از آواز او بيخــود شـــدي
 مجلس و مجمــع دمش آراستي
 همچو اسرافيل كــĤوازش به فن

  

 بود چنــگي مطــربي با كــروّ فر  
 صدشدييك طرب زآوازخوبش 

 وز نواي او قيـــامت خــــاستي
 مردگان را جــان در آرد دربـدن

  

  )1913-1916 يتب 92: 1/1379(مولوي،
، زماني كه پير و فرسوده شد كردخواني و مطربي امرار معاش ميپيرمرد چنگي كه از راه آواز

  كرد:نميو صدايش از زيبايي و جذابيت افتاد، ديگر كسي براي آواز او پولي خرج 
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 مطربي كز وي جهان شد پر طرب
 از نوايش مـــرغ دل پرّان شــدي
 چون برآمـــد روزگار و پير شـد
 گشت آواز لطيف جــان فــزاش

  

 رسته زآوازش خيـــالات عجـــب  
 وز صدايش هوش جان حيران شدي

 جـــانش از عجز پشّه گيــر شد بازِ
 زشت و نزد كس نيرزيــدي به لاش

  

  )2072-2076 يتب 1:98(همان،
  

ثير بد آواز زشت را در قالبي زيبا و أت» مؤذّن زشت آواز در كافرستان« يتحكامولانا در 
آواز در سرزمين كشد. داستان از اين قرار است كه مؤذني زشتگونه به تصوير ميآميز اينطنز

آواز ناخوشايند بودند؛ هرچه او داد و مؤمنان كه نگران پيامدهاي بد اين كفّار بانگ اذان سر مي
ورزيد تا اينكه روزي مشاهده كردند كه كافري كردند او برآن مداومت ميرا از اين كار منع مي

  با مقدار زيادي هديه در جستجوي مؤذّن است علت شادماني او را جويا شدند گفت:
 دخـتري دارم لطيـف و بـس ســني

 از سرش رفتينمهيـچ اين سـودا 
 او مــهر ايمـــان رستــه بوددر دل 

 در عــذاب و درد و اشكنــجه بــدم
 هيــچ چــاره مـن ندانستـــم در آن
 گفت دخـتر چيست اين مكروه بانگ
 من همه عمـر ايـن چنين آواز زشت
 خواهرش گفتتش كه ايـن بانگ اذان
 بــاورش نـامـد بپرسيــد از دگــــر
 چـون يقـين گشتش رخ او زرد شـد
 بـاز رستـم مـن زتشويــش وعـذاب
 راحتــم ايــــن بــــود ازآن آواز او

  

 او را مـــــؤمنــي بوديمآرزو   
 چنـدين كـافـرش داديم پندها

 همچو مجمر بود اين غم من چو عود
 كـــه بجنــبد سلسـلة او دم بــه دم
 تـا فـرو خـوانـد ايـن مـؤذّن آن اذان

 چار دانگ كـه بـه گـوشم آمد اين دو
 هيـچ نشنــيدم در اين ديـر و كنشت
 هسـت اعـــلام و شعــار مـؤمنــان

 پـدر يايآرآن دگــــر هـم گفت 
 از مسلمــاني دل او ســـرد شــــد
 دوش خوش خفتم درآن بي خوف خواب
 هــديه آوردم به شـــكر آن مـرد كــو

  

  )3374-3385 يتب 775(همان:
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  و ملايماستفاده از لحن مناسب  .3-8
، هاهاي مشخصة مرز واحدي صدا و تأكيد با پيوندهانظام تن صدا تركيبي است از الگو«

جايي كه صدا و تأكيد با هم در حال كنش هستند، تغييرات منظمي در تن صدا و تغييرات 
هاي كند. تن صدا همچنين بر واحدگويي را مشخص ميمنظمّي در معنا همراه با شيوة سخن

هاي كه شيوه گذارد. اگر شما در يك زمان ويژه به گفتگويي بپيونديد ولام نيز تأثير ميبزرگتر ك
، شما »آبي«گويد: ماشين حسن آبي است. با تأكيد بر ، اين جمله را ميشخص براي نمونه

 »است.توانيد مجسم كنيد كه يك نفر پيشتر ادعا كرده كه ماشين رنگ ديگري داشتهمي
  )57: 1384(احمدي،

درصد اين انتقال  38 ،دومين عنصر انتقال پيام، تن و لحن صداست«تريسي معتقد است: 
نواخت) و تأكيد كلمات، ( تهيتونالوابسته به تن صداي گوينده است. به بيان ديگر، چگونگي 

  )88: 1392تريسي،»(كند.اي را در اين رابطه ايفا مينقش تعيين كننده
  گويد:داند و مياد را معيار شناخت و قضاوت آنان ميمولانا نيز طرز گفتار و لحن افر

 اين زمان ما را و ايشان را عيان
  

 در نگر بشناس از لحن و بيان  
  

 )2999 تيب 760: 5/1379(مولوي،

 گر منافق زفت باشد نغز و هول
 خريها را ميچون سفالين كوزه

 زني دستي بر آن كوزه چرامي
  

 وا شناسي مر ورا در لحن و قول  
 كني اي مشتريامتـــحاني مـــي

 تا شنـــاسي از طنين اشكسته را
  

  )791-793 تيب 247: 3(همان،
  

 ،همراه باشد ترين آداب سخن گفتن است. سخناني كه با نرميملايمت در گفتار، از بديهي
مخاطبين را جذب نموده و به دليل سازگاري با عواطف واحساسات، چون آهنگي دلنواز، 

  گذارد.مضاعف از خود برجا ميتأثيري 
  



  85                                                                              هاي ارتباط كلامي در تمثيلات مثنوي          شاخصه

 مــوسيا در پيش فرعــون زمـن
 آب اگر در روغن جوشــان كني
 نرم گــو ليكن مگـو غير صواب

  

 نــرم بايد گفت قــولاًليَـّــناً  
 ديگدان و ديگ را ويران كني
 وســـوسه مفروش در لينُ الخطاب

  

  )3815-3817 تيب 637: 4/1379(مولوي،
  

  با انديشه و رفتارتطابق كلام  .3-9
چنانچه ميان رفتار، گفتار و احساسات افراد توازن و هماهنگي وجود نداشته باشد، آنگاه «
كند. فرد غمگيني كه سعي دارد خود توانيد تشخيص دهيد كه گوينده حق مطلب را ادا نميمي
ي براي درك مثال مناسب ،كندكرده ابراز عشق مييا جواني كه با دست گره ،شاد نشان دهد ،را

 اين مطلب است. براي تشخيص احساسات واقعي از ساختگي به گذر زمان توجه كنيد.
باشند. هنگامي از كلام مي ترعقبو اندكي  گيرندشكل نمي ،ساختگي همزمان با گفتار حركات

اي ايجاد شود زند، اگر بين گفتار و حالت شادماني فاصلهحالي حرف مي كه فردي از خوش
به عبارت ديگر ابتدا يك جمله را بيان كرده و بعد  است؛بيانگر آنست كه شادماني او كاذب 

چرب كردن "مولانا در حكايت  )258: 1387دهقانپور فراشاه،»(گيرد.حالت متناظر با آن را مي
آور دورويي و ظاهرسازي را به زيبايي به نيز عاقبت زشت و شرم "مرد لافي سبيل را با دنبه

  :تصوير كشيده است تا قباحت اين عمل را به مخاطبانش تفهيم نمايد
 پوست دنبه يافت شخصي مستهان
 در ميــان منعمان رفــتي كه مــن
 دست بر سبلت نهــادي در نـويد
 كين گــواه صـــدق گفتار منست

 طنينب بياشكـمش گفـتي جــوا
 لاف تو مـــا را بر آتش بر نهــاد
 گــر نبــودي لاف زشتت اي گدا

  

 هر صباحي چـرب كردي سبلتـان  
 ام در انجـمنلوت چربي خــورده

 بنــگريد  سبلت   سوي   يعني  رمــز
 وين نشان چرب وشيرين خوردنست
 كه اباد االله كيـــد الكــــاذبيـــن

 بـاد كان سبــال چرب تو بر كنده
 يك كريمي رحــم افكـندي به ما

  

  )732-738 تيب 345: 3/1379،مولوي(
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به خوبي عدم تطابق گفتار و رفتار و نقش مخرّب آن در  "زنگرِ لافستايش"او در داستان 
ارتباطات كلامي را به تصوير كشيده است. فردي كه به سفر بغداد رفته بود پس از بازگشت 

گفت در حالي كه بخشندگي و توجه حاكم بغداد نسبت به خود ميبراي خويشان و دوستان از 
  :پوشي و پابرهنگي او حكايت از عكس آن داشتژنده

 تن برهنه ســر برهنه سوخته
 كو نشان شكر و حمد مير تو

 كندگر زبانت مدح آن شه مي
  

 شـكر را دزديــده يا آموخته  
 توفير تــوبـر ســرو پاي بي

 كندميهفت اندامت شكايت 
  

  )1744-1746 تيب 563: 4(همان،
 
  هاي مخاطب و مخاطب محوريدر نظر گرفتن نياز .3-10
، قادر شخص ةاگر به رفتار و گفتار شخص دقّت كنيد به شناخت عناصر برانگيزانند«

هاي متنوع به سراغ شما انگيزد راه حلخواهيد بود. همين كه بدانيد چه موضوعي فرد را بر مي
خواهد و بهترين راه رساندن آمد. به عبارت ديگر مسأله برسر اين است كه فرد چه ميخواهد

  )244: 1387دهقانپور فراشاه،»(اش با توجه به منافع شما كدام است.او به خواسته
  

گيري ارتباط نقش محوري دارد. گوينده هميشه قصد دارد از طريق ارتباط، شكل مخاطب در
استفاده نمود تا در مخاطب انگيزه لازم  يآگاه سازد؛ لذا بايد از كلمات ،مخاطب را نسبت به پيام

اي صحبت شود كه در گونهاين ممكن نيست مگر به و .براي شنيدن سخنان گوينده ايجاد شود
  :هاي مخاطب به نحوي لحاظ شودنيازها و خواستهآن 

 چون به مرغانت فرستادست حـق
 مــرغ جبــري را زبان جبـر گــو
 مرغ صابررا توخـوش دارو معاف
 مــر كبوتر را حــذر فـرما ز بــاز

  

 لحن هـر مرغي بدادستت سبـق  
 مرغ پـر اشكسته را از صبر گـو
 مرغ عنقا را بخوان اوصاف قاف

 از حلم گــو و احتــراز بـاز را
  

  )852-855 تيب 531: 4/1379(مولوي،
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شود كه زن از شوهر به آرامش بدل مي و جدال زن زماني هم،"خليفه واعرابي "داستان  در
  شود:وارد بحث مي ،در نيازهاي شوهر

 زن درآمـــد از طريق نيستي
 گر زدرويشي دلم از صبر جست
 تو مرا در دردها بودي دوا

 تو كز بهر خويشم نيست اينجان 
  

 گفت من خاك شماام ني ستي  
 بهر خويشم نيست آن، بهر تو است

 بينوا كه باشي خواهمينممن 
 از براي تست اين ناله و حنين

  

  )2396-2400 تيب 111: 1،همان( 
  

  دوري از تكبر و غرور .3-11
خوبي پيداست:به  ر و غرور گوينده از ميان كلام گويندهمولانا معتقد است كه تكب  

 بوي كبر و بوي حرص و بوي آز
  

 بيايد چون پياز  گفتن در سخن   
  

  )166 تيب 324: 3،همان( 
 از دعوي و دعوت مگو اتتره

 چند حـرف طمطراق و كار بار
 تركبر زشت و از گدايان زشت

  

 رو سخن از كبر و از نخوت مگو  
 داركار و حال خود ببين و شــرم

 وانگه جامه ترروز ســرد و برف 
  

  )2316-2318 تيب 108: 3(همان،
  

حاضر نخواهد بود  ،احساس كندر گوينده را تكباي كه لذا واضح است هر شنونده
  بپذيرد. هايش راگفته
  
  شنونده - 4

يا هنر  اجتماعي، گوش دادن فعال و–هاي ارتباطيهاي مهم در حوزة مهارتاز مهارت
ها در علاوه بر ايجاد مناسبات سالم ميان انسان دادنخوب شنيدن است. مهارت گوش

. يكي از متخصصان روان درماني به نام اي نيز اهميت فراواني داردهاي درماني و مشاورهزمينه
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كردن يا ، توجهدرمانيو مؤثرترين فن مشاوره و روان ترينمهم«معتقد است:  »پاترسون«
كه  يمراجع مراجع به منزلة پاداش رواني است. دادن مشاور، برايدادن است؛ زيرا گوشگوش

م، احساس پذيرش و احترام به كند و در مرحلة دوساس امنيت مي، اولاً احشودبه او توجه مي
  )67: 1388شرفي،»(گردد.خود در او بارور مي
زيرا در يك تعامل مؤثر  .دادن فعال توصيه زيادي شده استفردي، به گوشدر تعاملات ميان

هاي كلامي و غير كلامي دهي مناسب به پيامكه مانند يك جاده دو طرفه است، ما براي پاسخ
ها مرتبط هاي خود را با اين پيامديگران، بايد با دقّت به آنان توجه داشته باشيم تا بتوانيم پاسخ

، از دنداده با گوشندادن مؤثرّ هم به نفع گوينده و هم به نفع شنونده است، شنوسازيم. گوش
گردد و درمقابل گوينده نيز با مشاهدة يك و نيازهاي گوينده مطّلع مي ، عقايد، احساساتافكار

  كند.، احساس آرامش، اعتماد به نفس و احترام ميشنونده خوب و همدل
  :زيبا به لزوم داشتن گوش شنوا در ارتباطات كلامي اشاره دارد ييهاليتمثمولانا نيز با 

 و ديگر گوش خر گوش خر بفروش
  

 سخن را درنيـابد گـــوش خر كائن  
  

  )1028 تيب 1/1379:59(مولوي،
  
شود تا او در نهايت آرامش خيال، منويات كردن به سخن و كلام ديگري موجب ميگوش«

شنيدن  ةقلبي و احساسات خود را با ما در ميان بگذارد و برايمان احترام قائل شود وآماد
  )127: 1389(جباري، »نظرات ما شود.
  داند:گفتن و پيش نياز آن ميدادن را مقدم بر سخنمولانا گوش

 كـودك اول چـون بـزايد شير نوش
 مـدتـي مـي بـايــدش لب دوخـتن

 كنـدور نباشد گـوش و تي تي مي
 كـرّ اصلي كش نـبـود آغـاز گـوش
 زانـكه اول ســمع بـايـد نطــق را

  

 گوش مدتي خامش بود او جمـله  
 از سـخن تـا او سـخن آمـوختن

 كنـدخويشتن را گنــگ گيتي مي
 لال باشد كي كند در نطـق جوش
 ســوي منـطق از ره ســمع انـدرا

  

  )1623-1625 يتب 81: 1/1379(مولوي، 
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، در آن صورت هاي سخنگو نشان دهيدحوصلگي خود را به حرفچنانچه به هر طريق، بي«
، دوستي و محبتيّ را دهد. و شما نيز در همان لحظهخود را از دست ميگوينده اعتماد به نفس 

كند. كه به شما ارزاني شده است، از دست خواهيد داد. شنوندة خوب، سحر و جادو مي
گو روحيه ببخشد و احساس او را بهتر كند. شنوندة خوب توانايي آن را دارد كه به فرد سخن

 اما ؛، به اندازة يك سخنران و گويندة خوب ارزش داردشنوندة توانا در هر مجلس و مهماني
؛ بايد هوشيارانه گوش بدهيم و تلاش كنيم بفهميم كه كردن به تنهايي كافي نيستگوش

ديگران واقعاً به چه چيز علاقه دارند و گفتگو را به جهتي سوق دهيم كه طرف مقابل به وجد 
  )106: 1385رايت،»(بيايد و مجلس گرم شود.

نا نيز در مثنوي، به خوبي به اهميت شنوندة خوب در يك ارتباط موفّق اشاره نموده مولا
است و تأثير مستمع خوب را در اعتماد به نفس گوينده و روحيه دادن به او و همچنين تداوم 

  كند:ارتباط، اين گونه بيان مي
 اين سخن شير است در پستان جـان
 مستمع چــون تشنه و جـوينده شد

 چـون تـازه آمـد بي مــلال مستمع
  

 روان گرددينمبي كشنده خــوش   
 مـرده بـود جـوينده شـد آرواعــظ 

 صد زبان گردد به گفتن گنگ و لال
  

  )2377-2380 تيب 111: 1/1379(مولوي،
  

داند و اين نوع گوينده مي دادن همدلانه را موجب كاهش غم و رنجاو همچنين گوش
  نمايد.تلقي مي گوش دادن را زكاتي براي،گوش

 گـوش را اكنون زغفلت پـاك كـن
 آن زكاتي دان كه غمگين را دهــي

 رنجــوران دل يهاغمبشــنوي 
 گـوش تـو او را چـو راه دم شــود

  

 استــماع هـجـر آن غمنــاك كـن  
 گوش را چون پيش دستــانش نهي
 فـاقـة جــان شـريف از آب و گل

 شـــود دود تلــخ از خـانة او كــم
  

  )482-486 تيب 3:336،همان( 
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توان در ، در ارتباط ميان فردي موفق را ميداشتن گوش شنوا نظر مولانا در رابطه با اهميت
او در اين داستان گوش را  .جستجو كرد» به عيادت رفتن كر بر همساية رنجور خويش«داستان 

بدون آن برقراري ارتباط مداد نموده كه ليكي از اركان اصلي ارتباطات مؤثر بين فردي ق
در جايي ديگر به  جلال الدينمولانا  ناممكن و باعث سوء تفاهماتي جبران ناپذير خواهد شد.
گذار در ارتباطات هاي تأثيرها و شيوهاين نكته اذعان دارد كه اگر گوينده از تمام مهارت

  ولي گوشي شنوا و پذيرنده نباشد، تلاشش بيهوده خواهد بود: ؛فردي استفاده كندميان
 گرچه ناصح را بـود صــد داعيــه

 يدهيمتو به صد تلطيف پندش 
 يك كس نـا مستمع ز استيـز ورد

 ترلهجهو خـوش  ترناصحزانبيا 
 زآنچه كـوه و سنگ در كار آمـدند

  

 پنــد را اُذنـــي ببــايــد واعيـه  
 كند پهـــلو تهيمـياو ز پنـدت 

 صد كس گوينده را عــاجز كنـد
 كي بودكه گرفت دمشان درحجر
 مي نشد بدبخت را بگشـاده بنـد

  

  )1531-1535 تيب 703: 5(همان،
  

  نتيجه 
چون  بخش و جذابيهاي لذتاز ادبيات است كه ابزار ياهنرمندانهادبيات تعليمي نوع 

، سازگاري زيادي با فطرت ابزاري كه .خوانندگان در اختيار داردبراي انتقال علوم به  تمثيل را
با تبحري منحصر به فرد توانسته است علوم  دارد. مولانا ازجمله عالماني است كه هاانسان

هاي زيبا به نسل بشر هديه نمايد. يكي از اين مفاهيم، مهارت ييهاليتمثگوناگوني را در قالب 
هاي كاربردي ارائه شده، كه با توجه به متقن بودن نظرات و مهارت ،ارتباط كلامي است

شناسي و علوم اجتماعي قلمداد نمود. در اين پردازان حوزة رواناو را در رديف نظريه توانيم
عناصر ارتباط كلامي يعني زبان، سخن، گوينده و  ترينمهم ازجستار ثابت شد كه مولانا 

     اي كهگونهشناسي روز آگاهي داشته است؛ بهطابق علم روانم ،هاي آنشنونده و ويژگي
در جامعة  براي بهبود روابط انساني توان از ميان سخنانش، الگويي بديع، بومي و قابل اجرامي

  ايراني ترسيم كرد.
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